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مــــریــــم احـــــمـــــدی شـــــــیـــــــروان    روضـــــه‌خـــــوانـــــی آقـــا 
علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( جنس دیگری دارد؛ واژه‌ها را ردیف 
نمی‌کند، دل را می‌سوزاند. وقتی به ریاّن بن شبیب فرمود: 
»یاَ ابنَْ شَبیِبٍ إنِْ کنُتَْ باَکیِاً لشَِیْ‏ءٍ فاَبکِْ للِحْسَُینِْ«)عیون 
اخبارالرضا)ع(، ج۱، ص۲۹۹( یا وقتی از زخمی شدن پلک‌ها 
و اشــک‌هــای مــدام اهل‌بیت)ع( بر عــزای کربلا گفت )إنَِّ 
ْــرحََ جفُوُننَاَ؛ امالی صــدوق، ص۱۲۸( فقط  یـَـومَْ الحْسَُینِْ أقَ
سوگواری نمی‌کرد؛ بلکه داشت به امت می‌فهماند جغرافیا و 
تاریخ اسلام پیرامون کدام نقطه پرگار می‌چرخد. امام رضا)ع( 
همان حسین‌شناسی است که پرده از راز آیه »وفَدَیَنْاَهُ بذِبِحٍْ 
عظَیِمٍ« برداشت و در روایت عیون اخبارالرضا)ع( آشکار کرد 
که آن ذبح عظیم، قوچی در منا نبود، بلکه جان پاک و مطهر 
حسین)ع( بود که فدیه شد تا انسان از جهالت نجات یابد.

حالا در آستانه اربعین حسینی، صحن و سرای رضوی پر شده 
از پاهایی که سنگینی خاک مسیر کربلا را پیش‌پیش روی 
کفش‌هایشان احساس می‌کنند؛ زائرانی که ابتدا اذن دخول 
طریق‌الحسین)ع( را از پنجره فولاد می‌گیرند و بعد قدم در راه 

می‌گذارند. 
بــرای درک عمیق‌تر این پیوند ولایــی و فهم 
معنای »بذَلََ مهُجْتَهَُ« در زیارت اربعین، به 
گفت‌وگو بــا حــجــت‌الاســام والمسلمین 
ــزاد، کــارشــنــاس دینی  ــرحــ ــ حــبــیــب‌الله ف
پرداخته‌ایم تا ببینیم چگونه معرفت امام هشتم)ع( چراغ راه 

گام‌های زائر در مسیر بیداری می‌شود.

‏محبت و صلوات؛ گذرنامه معنوی زیارت■

حجت‌الاسلام فرحزاد در ابتدا با اشاره به نقش بنیادی محبت 
اهل‌بیت)ع( در سازندگی روح انسان و پیوند معنوی مؤمنان 
تصریح می‌کند: پیوند قلبی با ارزش‌های الهی شالوده اصلی 
حرکت انسان به سوی کمال است و براساس آموزه‌های اسلام، 
نیت و محبت خالصانه می‌تواند انسان را در ثواب کارهای خیر 
دیگران شریک ســازد. پیامبر اعظم)ص( در کلامی صریح و 
مبنایی می‌فرمایند: »منَْ أحَبََّ قوَمْاً حشُِرَ معََهمُْ وَ منَْ أحَبََّ 
عمَلََ قوَمٍْ أشُْرکَِ فیِ عمَلَهِمِْ« )بحارالانوار، جلد۶۵، صفحه ۹۸(؛ 
هر کس دسته‌ای را دوست بدارد با همان‌ها محشور می‌شود و 
هر کس کارِ گروهی را بپسندد در عمل آنان شریک خواهد بود. 
این حقیقت نشان می‌دهد زیارت و همراهی با جریان حسینی 

یک پیوند عمیق روحی و معرفتی است.
وی این پیوند قلبی را نیازمند یک ابراز مداوم و نماد زبانی 
دانسته و صلوات را تجلی بیرونی همین محبت معرفی 
می‌کند. او توضیح می‌دهد: همان‌گونه که نیت پاک ظرف 
پذیرش اعمال است، ذکر صلوات نیز به عنوان مهُر قبولی 
و شرط ارزیابی تمام حسنات و عبادات انسان به شمار 
مــی‌رود، چرا که فرستادن درود بر پیامبر)ص( و آل او)ع( 
فرمان مستقیم پروردگار متعال در قرآن کریم است. خداوند 
ُّهاَ  َّبیِِّ یاَ أیَ ُّونَ علَىَ الن َّهَ ومَلََئکِتَهَُ یصَُل می‌فرماید: »إنَِّ الل
ِّموُا تسَْلیِماً«)سوره احزاب،  ُّوا علَیَهِْ وسََل َّذیِنَ آمنَوُا صَل ال
آیه ۵۶(. از این رو، ذکر صلوات همگامی با سنت الهی و 
فرشتگان بوده و شالوده پذیرش هرگونه گام برداشتن در 

مسیر خیر و زیارت است.

‏‏از قدم‌های جابر تا سنگینی پاداش هر گام■
ایــن کارشناس دینی با پیوند دادن ایــن معرفت زبانی و 
ــارت، بــه تشریح عظمت زیــارت  قلبی بــه اقـــدام عملی زیـ
سیدالشهدا)ع( و پیشینه تاریخی آن پرداخته و خاطرنشان 
می‌کند: زیارت اباعبدالله الحسین)ع( تجلی عملی همان 
محبت و صلوات است. نخستین زائر رسمی کربلا، جابر 
بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ پیامبر)ص( بود که در 
نخستین اربعین حسینی همراه شاگرد برجسته‌اش عطیه 
به کربلا آمد. جابر پس از غسل در نهر فرات، با گام‌های آرام 
و کوتاه به سوی مزار مطهر حرکت کرد. هنگامی که عطیه از 
دلیل این آرامش و قدم‌های کوتاه پرسید، جابر یادآور شد از 
رسول خدا)ص( شنیده است هر قدمی که زائر برای زیارت 
فرزندش حسین)ع( برمی‌دارد، پاداش یک حج عمره مقبول 

را در کارنامه او ثبت می‌کنند.
حجت‌الاسلام فرحزاد این ارزش بی‌نظیر برای گام‌های زائر را 
برخاسته از عظمت بی‌بدیل شخصیت مورد زیارت دانسته 
ــارت در ایــن اســت که  و می‌افزاید: علت ارزش مضاعف زی
فداکاری امام حسین)ع( در راه پروردگار، اوجی بی‌نظیر در 
تاریخ حیات بشر دارد. حتی در بهشت، زمانی که به حضرت 
َّةَ  آدم)ع( فرموده شد: »وقَلُنْاَ یاَ آدمَُ اسْکنُْ أنَتَْ وزَوَجْکَُ الجْنَ
جرَةََ فتَکَوُناَ منَِ  وکَلَُ منِهْاَ رغَدَاً حیَثُْ شِئتْمُاَ ولََ تقَرْبَاَ هذَهِِ الشَّ
َّالمِیِنَ«)سوره بقره، آیه ۳۵( با وسوسه شیطان که قسم یاد  الظ

َّاصِحِینَ«)سوره اعراف، آیه  ِّی لکَمُاَ لمَنَِ الن کرد: »وقَاَسَمهَمُاَ إنِ
۲۱( از میوه نهی‌شده تناول شد. اما حضرت اباعبدالله)ع( در 
سخت‌ترین معرکه آزمایش؛ از تمامی تعلقات، یاران و فرزندان 
خود گذشت تا دین خدا باقی بماند؛ ایثاری بی‌نظیر که ریشه 

در آزمون‌های بزرگ پیامبران پیشین دارد.

‏‏‏جلوه ذبــح عظیم در نگاه امــام رضـــا)ع( و حقیقت ایثار ■

حسینی
این استاد حــوزه با امتداد دادن این قیاس تاریخی به آزمون 
حضرت ابراهیم)ع( و تبیین نگاه ویــژه حضرت رضــا)ع( بیان 
می‌کند: در آزمون بزرگ حضرت ابراهیم)ع( برای ذبح فرزندش 
حضرت اسماعیل)ع(، اخــاص پیامبر الهی به اثبات رسید 
ْــنـَـاهُ بذِبِحٍْ  َــدیَ و پروردگار قوچی را فدیه او قــرار داد و فرمود: »وفَ
ــام علی بن  ــیــمٍ«)ســوره صــافــات، آیــه ۱۰۷(. حــضــرت امـ ــظِ عَ
موسی‌الرضا)ع( در تبیین ژرفـــای ایــن آیــه شریفه، حقیقت 
شگفت‌انگیزی را آشکار می‌کند و می‌فرماید ذات مقدس پروردگار 
هرگز یک گوسفند را عظیم نمی‌نامد، بلکه مصداق تام و نهایی 
ذبح عظیم، شهادت جانسوز حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
است که مشیت الهی بر تحقق آن در امت اسلامی تعلق گرفت.
وی با استناد به روایــت گرانسنگ عيون اخبارالرضا)ع( 
و خصال شیخ صــدوق به تشریح ابعاد این تحلیل ولایی 
پرداخته و می‌افزاید: براساس این حدیث معتبر، هنگامی 

که حضرت ابراهیم)ع( آرزو کرد کاش فرزندش را به دست 
خود ذبح می‌کرد تا با تحمل این داغ، به بالاترین درجات 
ثــواب در مصائب نائل شــود، خــدای متعال از او پرسید: 
»محبوب‌ترین خلق نزد تو کیست و آیا فرزند او را بیشتر 
ــم)ع( عرض  ــراهــی دوســـت داری یــا فــرزنــد خـــودت را؟« اب
کــرد: »پیامبر خــاتــم)ص( و فــرزنــدش حسین)ع( نــزد من 
محبوب‌ترند«. پروردگار فرمود: »آیا ذبح ظالمانه فرزند او 
دلت را بیشتر می‌سوزاند یا ذبح فرزندت به دست خودت؟« 
و چــون ابــراهــیــم)ع( بر مظلومیت و ذبــح سیدالشهدا)ع( 
عمیقاً نالید و گریست، خداوند متعال انــدوه و اشک او 
بر حسین)ع( را فدیه و جایگزین غم ذبح اسماعیل کرد و 

بالاترین پاداش صابران را به او ارزانی داشت.
استاد فرحزاد حقیقت این قربانی بی‌نظیر را در زیارت‌نامه‌های 
مأثوره متجلی دانسته و با پیوند دادن غایت ذبح عظیم به زیارت 
ــارت اربعین  اربعین خاطرنشان می‌کند: در فــراز درخشان زی
می‌خوانیم: »وبَذَلََ مهُجْتَهَُ فیِکَ لیِسَْتنَقْذَِ عبِاَدکََ منَِ الجْهَاَلَتِ 
لَلَتِ«. واژه »بذل« به معنای بخشیدن تمام داشته‌ها  وحَیَرْةَِ الضَّ
و اهدای خون قلب بدون هیچ طمع و توقعی است؛ امام حسین)ع( 
همان ذبح عظیم است که جان مبارکش را فدا کرد تا جوامع بشری 
را از جهالت، نادانی و سرگردانی در گمراهی نجات دهد. این نگاه 
معارفی امام رضا)ع( به ما می‌آموزد حماسه کربلا و زیارت اربعین، 

بزرگ‌ترین جریان هدایت‌گری برای بیداری انسان‌هاست.

‏‏‏استنصار برای نجات؛ شکستن غرور در آستان خادمی■
وی با تکیه بر همین منطق نجات و هدایت، به رفتارشناسی 
حضرت سیدالشهدا)ع( در کربلا اشاره و خاطرنشان می‌کند: 
مواجهه امام با دشمن و تعابیر تاریخی همچون »هـَـلْ منِْ 
ناَصِرٍ ینَصُْرنُیِ« یا سخن گفتن درباره طفل شیرخوار، هرگز 
نشان‌دهنده اضطرار، ضعف یا نیاز شخصی نبوده، بلکه کاملاً 
منطبق بر اصل اتمام حجت و گشودن باب رحمت الهی برای 
بیداری وجدان‌های خفته است. پیشوای معصوم تا آخرین 
لحظات نبرد تلاش کرد فرصت تفکر، پشیمانی و بازگشت 
از شقاوت را بــرای گمراهان فراهم کند. در حقیقت، ندای 
استنصار امام، دعوتی جاودانه برای دست‌گیری از انسان‌ها 
و رهنمون کــردن آنــان از تاریکی گمراهی به سوی سعادت 

جاویدان بوده است.
حجت‌الاسلام فرحزاد بهره‌مندی از این مکتب هدایتگر را 
نیازمند آراسته شدن به روحیه تواضع دانسته و در ادامه به 
تشریح جایگاه خدمتگزاری در آستان حسینی می‌پردازد: 
شــرط ورود بــه حریم ولایــت حسینی، شکستن غــرور و 
رسیدن به تواضع کامل در برابر بندگان خداست. مفاخر 
بزرگ علمی و فقهای نامداری همچون آیت‌الله کمپانی)ره( 
با درک عمیق همین مقام، در مجالس حسینی با تواضع 
کامل کفش جفت می‌کردند و چای می‌ریختند و بر این 
باور بودند که شاید همین خدمت خالصانه و بی‌ریا، توشه 
اصلی آنان در پیشگاه الهی باشد. خادمی در این آستان، 
مدال افتخاری است که تنها با اخلاص، فروتنی و خدمت 

به زائران حاصل می‌شود.
‏

‏تداوم رسالت زینبی در حماسه اربعین■
این سخنران دینی با پیوند دادن این فرهنگ خدمتگزاری به 
پیشینه تاریخی اربعین و رویداد بازگشت کاروان اهل‌بیت)ع( 
به کربلا تصریح می‌کند: اربعین، نقطه پیوند معرفت نظری با 
ایستادگی عملی و آیین تجدید پیمان با اهداف والای شهیدان 
است. نخستین اربعین حسینی، یــادآور دو جریان ماندگار 
در تاریخ است؛ از یک‌سو جابر بن عبدالله انصاری به عنوان 
نخستین زائر با زیــارت عاشقانه خود راه زیــارت را گشود و از 
سوی دیگر کــاروان اهل‌بیت)ع( پس از تحمل سخت‌ترین 
مصائب وارد کربلا شدند. در این روز، حضرت زینب)س( با 
تبیین حقیقت عاشورا و افشاگری علیه ظلم، پیام ایستادگی، 
عقلانیت و مظلومیت حماسه حسینی را در تاریخ تثبیت کرد 
و اجازه نداد خون پاک شهیدان در سانسور رسانه‌ای حکومت 

ستمگر وقت پایمال شود.
حجت‌الاسلام فرحزاد در پایان با جمع‌بندی ابعاد مختلف 
حماسه حسینی، اربعین امروز را امتداد همان بیداری تاریخی 
دانسته و تأکید می‌کند: حضور پرشور و میلیونی مردم از نقاط 
مختلف جهان در پیاده‌روی اربعین، تجلی بیداری جوامع و 
امتداد راستین همان رسالت زینبی است. گام برداشتن در این 
مسیر معنوی، تجدید بیعتی عملی با آرمان‌های والای انسانی، 
نفی ظلم، حرکت به سوی عدالت و تلاش برای رهایی جوامع 
بشری از تاریکی جهالت و تحیر گمراهی است؛ همان اهداف 
والایی که حضرت سیدالشهدا)ع( تمام هستی و جان مبارک 

خویش را برای احیای آن‌ها فدا کرد.

 بازخوانی یک روایت از امام رضا)ع( و نقش آن در بیداری زائران اربعین حسینی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام فرحزاد

jراز نجات انسان‌ها با خون سیدالشهدا

گزارش

ریــحــانــه عــامــل نیک   در تــاریــخ صــدر اســـام برخی چهره‌ها فــراتــر از 
نسبت‌های خانوادگی و جایگاه‌های سیاسی، با وفاداری، دیانت و حضور 
مؤثر در بزنگاه‌های مهم شناخته می‌شوند. محمد بن ابی‌بکر یکی از 
همین شخصیت‌هاست؛ چهره‌ای که در شمار یاران نزدیک و مورد اعتماد 
امام علی)ع( قرار داشت و در حوادث مهم آن دوره نقشی فعال ایفا کرد. 
از امــام صــادق)ع( نقل شده که محمد بن ابی‌بکر هنگام بیعت با امام 
علی)ع( عرض کرد: »گواهی می‌دهم تو امامی هستی که اطاعت تو واجب 
است...« )طوسی، رجال الکشی، ص 64(. در برخی منابع تاریخی، جایگاه 
او در کنار امیرالمؤمنین)ع( با منزلت ابوذر غفاری نزد پیامبر)ص( مقایسه 
شده است؛ مقایسه‌ای که از عمق پیوند اعتقادی و سیاسی او با امام 
علی)ع( حکایت دارد. او در شمار یاران وفادار امام)ع( بود و در صحنه‌های 
مهم سیاسی و نظامی زمان خود نیز حضوری اثرگذار داشت. در ادامه، 

مروری داریم بر زندگی او و شیوه همراهی‌اش با امام علی)ع(.

تولد و پرورش در خانه امیرالمؤمنین)ع(■
محمد بــن ابی‌بکر در ذی‌الــقــعــده ســال حــجــةالــوداع، همزمان بــا سفر 
پیامبر)ص( برای حج، دیده به جهان گشود. کنیه او ابوالقاسم بود و از این 
جهت، هم‌نام و هم‌کنیه پیامبر اکرم)ص( به شمار می‌رفت. پدرش ابوبکر، 
زمانی از دنیا رفت که محمد بیش از دو سال و چند ماه نداشت. مادر 
او، اسما بنت عمیس، از زنان بزرگ صدر اسلام بود. اسما ابتدا همسر 
جعفر بن ابی‌طالب بود، اما پس از شهادت جعفر، با ابوبکر ازدواج کرد و 
محمد حاصل این ازدواج بود. پس از درگذشت ابوبکر، محمد بن ابی‌بکر 
وارد خانه امیرالمؤمنین)ع( شد. همین نزدیکی، پیوندی عمیق میان او 
و امیرالمؤمنین)ع( به وجود آورد و سبب شد محبت و ارادتــی ویژه به آن 
حضرت پیدا کند. در مقابل، حضرت علی)ع( نیز او را دوست می‌داشت و  در 
نهج‌البلاغه نیز به نقل از آن حضرت آمده است: »او )محمد( دوست من بود 
و چون فرزندم او را پرورش داده بودم« )نهج‌البلاغه، تصحیح صبحی صالح، 

خطبه ۶۸، ناشر: قم، مركز البحوث الاسلاميه، ۱۳۷۴، ص۹۸(.

همراهی در صفین■
محمد بن ابی‌بکر پس از انتصاب به حکومت مصر، در جنگ صفین در 
سپاه امام علی)ع( علیه معاویه جنگید. او در این نبرد، همراه حسنین)ع( 
در رکاب امیرالمؤمنین)ع( حضور داشت و بنا بر نقل‌ها، امام علی)ع( 
او را فرمانده پیاده‌نظام و به روایتی، فرمانده میسره سپاه خود قرار داده 
بــود. حضور محمد در سپاه امــام علی)ع( بــرای جبهه حق یک امتیاز 
مهم به شمار می‌رفت؛ تا آنجا که رزمندگان سپاه امام)ع( در اشعار خود 

می‌خواندند: »هان پاک، پسر پاک محمد بن ابی‌بکر همراه ماست«.

 آغاز مسئولیت در مصر■
مهم‌ترین مسئولیتی که به محمد بن ابی‌بکر سپرده شد، حکومت مصر 
از سوی امیرالمؤمنین)ع( بود. او در اول رمضان سال ۳۶ هجری به این 
منصب رسید. در آغاز خلافت امام علی)ع(، حکومت مصر به قیس بن 
سعد بن عباده واگذار شد و پس از او، این مسئولیت به محمد بن ابی‌بکر 
رسید.  انتصاب محمد به حکومت مصر بی‌دلیل نبود. خلوص نیت، 

دلیری، پارسایی و نجابت او از عواملی بود که امــام)ع( را به این انتخاب 
رساند. چنان‌که حضرت علی)ع( درباره او فرمود: »او را فرزندی خیرخواه 
و کارگزاری کوشا و شمشیری برنده و ستونی بازدارنده می‌شماریم«. از 
سوی دیگر، مردم مصر نیز به محمد محبت داشتند و ولایت او را بر خود، 
برتر از دیگران می‌دانستند. آنان حتی در سال ۳۵ هجری، هنگام محاصره 
عثمان، از او خواسته بودند محمد را به جای عبدالله بن ابی‌سرح در مصر 
منصوب کند. افزون بر این، مردم‌داری و روحیه انتقادپذیر محمد نیز در 
این انتصاب مؤثر بود؛ زیرا او در سخنانی به مردم مصر حق داد از او انتقاد 

کنند و عیب‌هایش را یادآور شوند.

 ورع امام علی)ع( در عزل و نصب‌ها■
رهبر شهید انقلاب اسلامی با نام بردن از حب و علاقه امام علی)ع( به 
محمدبن ابی‌بکر و رفتار امام با او، از پرهیزکاری و ورع امام یاد می‌کنند 
و می‌فرمایند: »...او ]امیرالمؤمنین)ع([ با كسی رودربایستی نداشت. 
اگر به نظر مباركش، حاكمی ضعف داشت و مناسب آن كار نبود، او را 
برمی‌داشت. محمدبن ابی‌بكر مثل فرزند خود امیرالمؤمنین)ع( است 
و آن حضرت مثل فرزند خود، او را دوست می‌داشت؛ او هم به علی‌بن 
ابی‌طالب)ع( مثل پدر نگاه می‌كرد. او فرزند كوچک ابی‌بكر و شاگرد 
مخلصِ امیرالمؤمنین)ع( بود و در دامــان آن حضرت بــزرگ شده بود. 
امیرالمؤمنین)ع( محمدبن ابی‌بكر را به مصر فرستاد؛ بعد نامه نوشت 
كه من احساس می‌كنم - حالا به تعبیر ما - عزیزم! تو برای مصر كافی 
نیستی؛ تو را برمی‌دارم، مالک‌اشتر را می‌گذارم. محمدبن ابی‌بكر هم 
بدش آمد و ناراحت شد. بشر است دیگر. هر چند مقامش عالی است، 
ولی بالاخره به او برخورد. اما امیرالمؤمنین)ع( این را توجه نكرد و اهمیت 
نداد. محمدبن ابی‌بكر، شخصیت به این عظمت كه این‌قدر در جنگ 
جمل و در هنگام بیعت، به درد امیرالمؤمنین)ع( خورد، پسر ابی‌بكر و 
برادر ام‌المؤمنین -عایشه - بود. این شخصیت، برای امیرالمؤمنین)ع( 
این قدر ارزش داشــت؛ ولی آن حضرت، اهمیتی به ناراحتی محمدبن 
ابی‌بكر نداد. این، ورع است؛ ورعی كه در حكومت به درد انسان و به درد 
یک حاكم می‌خورد. حد اعلای این ورع، در امیرالمؤمنین)ع( است...« 

)1375/11/12 بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران(. 

 تشدید دشمنی معاویه■
پس از ورود محمد بن ابی‌بکر به مصر و آغــاز حکومت او، معاویه بن 
ابی‌سفیان کوشید او را به سوی خود جذب و از امام علی)ع( جدا کند، اما با 
واکنش قاطع محمد روبه‌رو شد. میان معاویه و محمد بن ابی‌بکر چند نامه 
رد و بدل شد، اما لحن این مکاتبات تند و آمیخته به تهدید بود. در دوره‌ای 
که معاویه درگیر جنگ صفین با امیرالمؤمنین)ع( بود، فرصت چندانی 
برای تمرکز بر مصر و توطئه علیه محمد نداشت. اما پس از پایان صفین و 

بازگشت طرفین به شهرهای خود، توجه معاویه به مصر جلب شد و این 
سرزمین را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. او پیش‌تر به عمرو بن‌عاص 
وعده داده بود اگر در صفین سپاه شام را یاری کند، حکومت مصر را به او 
خواهد سپرد. از همین رو، معاویه در پی آن بود که با تصرف مصر، به این 
وعده عمل کند و آن را در اختیار عمرو بن عاص قرار دهد. به همین دلیل، 

مجموعه‌ای از نقشه‌ها و توطئه‌ها علیه محمد بن ابی‌بکر شکل گرفت.

 مأموریت مالک اشتر و ادامه فشارها■
امیرمؤمنان علی)ع( زمانی که از اوضــاع بحرانی مصر و فشارهای داخلی 
مانند شورش عثمانیان عزلت‌نشین و فتنه‌های خارجی بر محمد بن ابی‌بکر 
آگاه شد، تصمیم گرفت مالک‌اشتر نخعی را  که فرمانده‌ای لایق و کارآزموده 
در سیاست و جنگ بود به جای او به مصر بفرستد و محمد را در مأموریتی 
ــر به کار گیرد. به همین منظور، مالک‌اشتر را به کوفه فراخواند و با  آرام‌ت
نگارش عهدنامه معروف، او را به حکومت مصر منصوب کرد. اما معاویه 
از این تصمیم آگاه شد و در مسیر حرکت مالک اشتر، جاسوسان و عوامل 
نفوذی خود را  کمین گذاشت. سرانجام، این فرمانده برجسته امام علی)ع( 
به دست یکی از همان عوامل مسموم شد و در ناحیه قلزم یا عریش، غریبانه 
به شهادت رسید. امام علی)ع( از شهادت مالک اشتر بسیار اندوهگین 
شد و در نامه‌ای به محمد بن ابی‌بکر توضیح داد که اعزام مالک به مصر، 
ناشی از نارضایتی از محمد نبوده؛ بلکه به دلیل توانایی و کارآمدی بیشتر 
مالک در خنثی‌کردن توطئه‌های معاویه و دشمنان داخلی بوده است. آن 
حضرت همچنین محمد بن ابی‌بکر را به ادامه راه خود در مبارزه با ستمگران 
و آشوب‌طلبان فراخواند. محمد نیز پس از دریافت این مأموریت تازه، مبارزه 

بی‌امان خود را علیه دشمنان ولایت و خلافت اسلامی ادامه داد.

 از آنان یک دشمن و از ما یک دوست کم شد■
در نبرد نابرابری که میان سپاه ‌6هزار نفری معاویه و نیروهای عثمانیانِ 
عزلت‌نشین رخ داد، سپاه 2هزار نفری محمد بن ابی‌بکر به فرماندهی 
کنانة بن بشر در منطقه »المسناة« شکست خورد و کنانة بن بشر نیز 
به شهادت رسید. درباره چگونگی شهادت محمد بن ابی‌بکر روایت‌های 
متفاوتی نقل شده است؛ برخی گفته‌اند او در نبرد با معاویة بن حدیج به 
شهادت رسید و برخی دیگر نوشته‌اند عمروعاص او را اسیر کرد و سپس 
به شهادت رساند. تاریخ شهادت این بزرگوار را ماه صفر سال ۳۸ هجری 
دانسته‌اند. با رسیدن خبر شهادت محمد بن ابی‌بکر، امیرالمؤمنین)ع( 
بسیار اندوهگین شد و مردم کوفه را به سبب کوتاهی در یاری‌رسانی 
به او سرزنش کرد. آن حضرت در خطبه‌ای، سستی و بی‌عملی مردم 
کوفه و نافرمانی آنــان را نکوهش فرمود و در نامه‌ای به عبدالله بن 
عباس نوشت: »اما بعد، همانا مصر سقوط کرد و فرماندارش محمد 
بن ابی‌بکر که خدا او را رحمت کند شهید شد. در پیشگاه خداوند، 

او را فرزندی خیرخواه و کارگزاری کوشا و شمشیری برنده و ستونی بازدارنده 
می‌شماریم. همواره مردم را برای پیوستن از آغاز تا انجام فراخواندم، عده‌ای 
با ناخوشایندی آمدند و برخی به دروغ بهانه آوردند و بعضی خوار و ذلیل بر 
جای ماندند. از خدا می‌خواهم به‌زودی مرا از این مردم نجات دهد. به خدا 
سوگند اگر در پیکار با دشمن، آرزوی من شهادت نبود و خود را برای مرگ 
آماده نکرده بودم، دوست می‌داشتم حتی یک روز با این مردم نباشم و هرگز 

آنان را دیدار نکنم« )نهج‌البلاغه، نامه 35(.
اندوه حضرت علی)ع( در شهادت محمد بن ابی‌بکر تا آنجا بود که وقتی عبدالله 
بن شعیب ـمأمور امام در شام  ـاز شادی مردم شام در پی این شهادت خبر داد، 
آن حضرت فرمود: »همانا اندوه ما بر شهادت او به اندازه شادی شامیان است، 
جز آنکه از آنان یک دشمن و از ما یک دوست کم شده است« )نهج‌البلاغه، 

حکمت 325؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج 33، ص 564(.

 منابع
نگاهی به زندگی و شخصیت محمد بن ابی‌بکر؛ سید حسن حسینی  

محمد بن ابى بکر، فرماندار دلاور امیرمؤمنان)ع( در سرزمین مصر؛ 
سید تقی واردی

I  63 شــماره   Iاول ســال   I  2026 جــولای   29  I  1448 صفــر   14  I  1405 مــرداد   7 چهارشــنبه   ‌I

  از صفین تا شهادت؛ روایت زندگی محمد بن ابی‌بکر در سپاه و سیاست

فرزندی خیرخواه، کارگزاری کوشا و شمشیری برنده


